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Abstract 

Political criticism is a reaction in the form of the duty of enjoining what is 

right and forbidding what is wrong, which is carried out in response to the 

undesirable political thoughts and behaviors, mainly of the rulers. Political 

criticism is a kind of moral and value judgment in response to the dos and 

don’ts of political behavior. At the same time, the most serious problem that 

exists in the field of political criticism in Iranian society is the dominance of 

radicalism and extremism. This article is an attempt to outline and examine 

the elements and identifiers that seem necessary to evaluate and measure the 

situation of this field in Iran. For this purpose, the author addresses the key 

question in this article: what is radical and destructive political criticism, what 

identifiers does it have, and what place does it have in the religious teachings 

of our society, namely Islamic culture and law? The article is divided into 

four specific parts in response to this question; after a theoretical explanation, 

the first part of the article deals with the conditions and components of fair 

political criticism. The next section explains the distinction and difference 

between fair and constructive political criticism and radical and destructive 

political criticism. In this section, three important differences between the two 

are discussed in the form of a difference in substance, a difference in method 

and tools, and a difference and distinction in results and consequences. The 

third section includes the fallacies that logically form radical and destructive 

political criticism, and by recognizing them, one can understand the 

identifiers of this type of destructive criticism. Finally, the fourth section of 

the article is called “Radical Criticism and Its Denial in Islamic Teachings ”. 

Keywords: Criticism, political criticism, radical political criticism, enjoining 

good and forbidding evil, fallacies of radical criticism, leaders of the Islamic 

Republic .  
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 های اسلام  در آموزه  ها و مغالطات نقد سیاسی رادیکال و نفی آنشناسه

 1فرزاد پورسعید 

 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی 

 13/02/1395تاریخ پذیرش:      29/01/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده

 و هااندیشیه  مقابل در که  اسیت  منکر از  نهی و معروف به فریضیه امر  قالب  در العملیعکس  سییاسیی  نقد

 ارزشیی و اخلاقی  نوعی داوری  سییاسیی،  نقد .گیردمی  صیورت  حاکمان عمدتاً ناپسیند سییاسیی  رفتارهای

  نقد  در حوزه که  مشیکلی ترینجدی حال، عین در.  سییاسیی رفتار  نبایدهای و  به بایدها  پاسی   در  اسیت 

  اسیت  کوشیشیی نوشیته،  اسیت. این  گریافراطیغلبه رادیکالیسی  و  دارد،  در جامعه ایرانی وجود  سییاسیی

 ایران در  حوزه این  وضیعیت  سینش  و  ارزیابی  برای که  هاییشیناسیه و  عناصیر  بررسیی  و  طرح  برای

  نقد که پردازدمی کلیدی پرس  این به مقاله این در نویسنده منظور، این  برای. رسندمی  نظر به  ضروری

  های آموزه  در  جایگاهی چه و  اسیت   برخوردار  هاشیناسیه کدام از و  چیسیت  مخرب و رادیکال  سییاسیی

 بخ   چهار به پرسیی  این به  پاسیی  در مقاله  دارد؟ اسییلامی  شییریعت  و  فرهنگ یعنی ما،  جامعه دینی

  منصیفانه  نقد هایمؤلفه و  شیرای  به مقاله نخسیت   بخ  نظری، تبیین از پس شیود می  تقسیی  مشیخص

 و رادیکال سییاسیی  نقد  با سیازنده و  منصیفانه  سییاسیی  نقد تفاوت و تمایز بعدی، بخ . پردازدمی سییاسیی

 در تفاوت ماهوی، تفاوت  قالب  در دو این  مه  تفاوت  سیه  به  بخ ، این در.  کندمی تشیری  را مخرب

  س اسیت  مغالطاتی  شیامل  سیوم، بخ .  شیودمی  پرداخته پیامدها و  نتایج در تمایز  و تفاوت و ابزار  و روش

 به توانمیآنها   تشییخیص با  و هسییتند مخرب و رادیکال  سیییاسییی  نقد  دهندهشییکل منطقی  لحاظ  به که

 در  آن  نفی  و رادیکال  نقد» مقاله، بخ   چهارمین  نهایت، در. برد پی مخرب  نقد  نوع این  هایشییناسییه

 .دارد نام «اسلامی  هایآموزه

 

از منکر، مغالطات نقد  : نقد، نقد سیییاسییی، نقد سیییاسییی رادیکال، امر به معروف و نهی هاکلیدواژه

 رادیکال، رهبران جمهوری اسلامی.

 
  PoursaeedFarzad9@gmail.com  -طباطباییدانششوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه علامه . 1
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 مقدمه و بیان مسأله

  محاسن  شناختن» و  «کردن  جدا  ناسره  از  سره» را  نقد .هابدی  میان  از هاخوبی  کردن پیدا  یعنی  نقد

. اسیت گزاره  یک  مورد در  دوجانبه  قضیاوت  و  داوری  مفهوم به  نقد  اصیطلاح، در.  اندگفته  «معایب  و

 نیسیت  واژه این  معادل چه  اگر  انتقاد. اسیت آمده   «گزیدن را چیزی  بهینِ»  معنای به لغت  در واژه این

  .است بوده  واژه این همراه همواره اما دارد، آن با مفهومی هاییتفاوت و

.  هاسیت اندیشیه  ارائه و تولید در  مختلف  هایداده و  هاپدیده مفاهی ،  ارزیابی برای  مه  روشیی  نقد،

 اندیشیه و  نقادانه، نگرش  دوسیوی   ارتباط  یک در که  اسیت   ذهن  تحلیل  فرایند بررسیی در روش  نقد،

  هیایداده  و  هیاپیدییده  مفیاهی ،  ارزییابی  منظور  بیه  مه   هیایروش  از  یکی  نقید.  گیردمی  شیییکیل  رفتیار

 در بررسییی روش  نقد،: »نویسییدمی  نقد  درباره  فوکویاما.  اسییت   آفرین  و تولید  فرایند در  مختلف

 شییکل اثر ماهیت  و  نقادانه نگرش با  دوسییویه  ارتباط در که اسییت  ذهن دهندگی و  گیرندگی فرایند

 (.39: 1385 فوکویاما،) «گیردمی

 از  اصیطلاح   این   فارسیی   زبان   در . اسیت  رفته  به کار   سینشی« »سیخن   معنای   به   نقد   منظری دیگر،  از 

  ناسیره  از   سیره   سیخن  تشیخیص . دارد  ه    »عیارگیری«   معنای  معیاریابی   چون   شیده،  گرفته  ها صیراف  حرفه 

  معانی«   »صییاد   شیاعر  به   که   اند رفته   پی   جا   بدان  تا  حتی  فارسیی   زبان   در . اسیت   آمده   ها صیراف  حرفه  از 

 شییناخت   مورد   در  تازی  و   فارسییی  در   قدی   های زمان   از  کلمه   این .  اند گفته   معانی«   »صییراف   منتقد   به  و 

  نقد   معانی  از   دیگر  یکی . اسیت   بوده   معایب  بر  ارج    محاسین   همیشیه  و  رفته می   کار   به   معایب  و   محاسین 

  اما   اسیت،  بوده   کلمه   اصیل  در   قدی    ایام  از   و   اسیت   گزینی« »به  لوازم   از   جویی عیب .  اسیت  جویی« »عیب 

 فن و  دان    صیییاحیب  منتقید .  اسیییت   فن   سیییاحتی،  از   و   دان   منظری  از  نقید  کیه   داشیییت  ییاد  بیه   بیایید 

 و اولین . بگذارد  خود   بر  را   منتقد   نام   تواند نمی   باشیید  صییفات   این  فاقد  کسییی   اگر . دارد   خصییوصیییاتی 

 حب  از   و   باشید   داشیته   اخلاقی   سیشایای  که   اسیت  این   منتقد  های صیفت  ترین مه    از  یکی  و  ترین اسیاسیی 

  منتقد   جان   بلایای   از ...   و  بینی بزرگ   خود   دشمنی،   حقارت،   حس   حسادت،   عناد،   کینه، .  بپرهیزد   بغض   و 

 زنگی  شیمشییر   کردن،  هرس  جای   به   و  کند   سیرریز   گشیایی دشینام و عقده   نوشیته   سیطر   سیطر   از  اگر .  اسیت 

 بگذارد،  جامعه سییاسیی  بر   را  تأثیرش   آنکه   از  بی    نقد   این . اسیت   مخرب  نقد   گیرد،  دسیت   به   را  مسیت 

 و  عدالت«   و   »انصاف   دایره  از   پا   سازنده منصفانه و   در مقابل، نقد . کند می   ویران   را   منتقد  خود   شخصیت 

  »من   نقد   به  هرگز   گوید، می   سیخن   قال«   »ما   نقد  حیطه   در  اگر   منقد منصیف . گذارد نمی  بیرون  طرفی« »بی 

  منصیفانه   نقد   شیده، اما  وارد   تخریب   حیطه   به  بگذارد،  فراتر  پا   انصیاف   دایره  از   اگر   نقد .  پردازد نمی   قال« 

.  بخشد می   زندگی   و  طراوت   حیات،   اما   پیچد، می  ها رگ   در   دردش   حتی   که   است   دردآوری   تازیانه   مانند 

 خود  اصیلاح   به   و  گیرد می  خو   آن   به  او فوراً  اما   کند،  ناراحت   را   گاه نقد نشیان   ای لحظه  در   اسیت  ممکن 

 . ( 35  : 1385 قادری، )  پردازد می 
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  هااندیشیه   مقابل در که  اسیت  منکر از نهی و  معروفامر به  قالب  در  العملینیز عکس  سییاسیی  نقد

  مطرح  پیشیگیری مقوله در  گاه نقد  این. گیردمی عمدتاً حاکمان صیورت  سییاسیی ناپسیند رفتارهای و

 و فاسیید رفتارهای ارتکاب از و کندمی  توصیییه  پسییندیده رفتارهای به همگان زیرا وجدان  اسییت،

  مهار برای و بوده هاگروه و افراد عموم  متوجه بیشتر  نقد از نوع  مسیئولیت این. کندمی نهی  فسیادانگیز

  پاسی  در  اسیت   ارزشیی و  اخلاقی داوری  سییاسیی، نقد  .مفید اسیت   سییاسیتمداران  انحرافات و رفتارها

 وجود  نقادی و نقد  درباره که  مشییکلی تریندر عین حال، جدی.  سیییاسییی  رفتار  نبایدهای و  بایدها

  نقید، مفهوم  از درک عیدم  دلییل بیه زیرا  اسیییت ( صیییرف انتقیاد معنی بیه نقید  یعنی)  نقیدیکشیانبیه دارد،

 این  مایهبر این اسییاس، درون  .پردازندمی نقد حوزه در  صییرف  انتقاد به  در جامعه  افراد از  بسیییاری

 روشییمند،  «ارزیابی»  نیازمند  ایران در  سیییاسییی  نقد  حوزه که اسییت   نکته این  به  دادن توجه  نوشییتار،

 واقعیت  به توانمی که اسیت   مسیتدل و  مسیتند  هایارزیابی از طریق تنها. اسیت  مسیتمر و  جانبههمه

 پی ایران  سییاسیی  جامعه در آن بودن  نامطلوب یا  بودن  مطلوب  میزان  و  درجه  نقادی، و  نقد وضیعیت 

  سینش  و ارزیابی  برای که  هاییشیناسیه و عناصیر بررسیی و طرح  برای اسیت  کوشیشیی  نوشیته، این. برد

برای این منظور، نویسینده در این مقاله به این   .رسیندمی  نظر به  ضیروری  ایران در  حوزه  این وضیعیت 

ها برخوردار پردازد که نقد سییاسیی رادیکال و مخرب چیسیت و از کدام شیناسیهپرسی  کلیدی می

های دینی جامعه ما، یعنی فرهنگ و شیریعت اسیلامی دارد؟ مقاله در اسیت و چه جایگاهی در آموزه

شیود. پس از تعاریف مفهومی و چارچوب خص تقسیی  میپاسی  به این پرسی  به چهار بخ  مشی 

پردازد. بخ  بعدی، تمایز های نقد منصیفانه سییاسیی مینظری، بخ  نخسیت مقاله به شیرای  و مؤلفه

کند. در این و تفاوت نقد سییاسیی منصیفانه و سیازنده با نقد سییاسیی رادیکال و مخرب را تشیری  می

تفاوت ماهوی، تفاوت در روش و ابزار و تفاوت و تمایز بخ ، به سیه تفاوت مه  این دو در قالب  

دهنده شود. بخ  سوم، شامل مغالطاتی است که به لحاظ منطقی شکلدر نتایج و پیامدها پرداخته می

های این نوع نقد مخرب  توان به شیناسیهنقد سییاسیی رادیکال و مخرب هسیتند و با تشیخیص آنها می

های اسیلامی« نام دارد. در اله، »نقد رادیکال و نفی آن در آموزهپی برد. در نهایت، چهارمین بخ  مق

این بخ ، نقد سییاسیی در چارچوب فریضیه امر به معروف و نهی از منکر بازنمایی شیده و اسیتد ل  

شیود که این آموزه در دین مبین اسیلام دارای دو ویژگی و خصییصیه مه  اسیت که عدم اهتمام به می

یری نقید رادیکیال ییا مخرب بییانشیامید. این دو ویژگی ییا معییار، عبیارتنید از گتوانید بیه شیییکیلدو می  آن

اول، اهتمام به همبسییتگی و انسییشام اجتماعی، به ویژه در جامعه اسییلامی و دوم، رعایت مراتب و 

 شرای  امر به معروف و نهی از منکر در مقام اقامه این فریضه.
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 نقد، فرهنگ نقد و چارچوب مفهومی آن:  -1

 یهیاهیا و پلانحکومیت و طرح برنیامیه  یهیااز کیارکردهیا، رفتیارهیا و برنیامیه یریگخرده  یِه معنیانقید بی 

درسیت از   یاسیره از ناسیره   یکتفک  ینقد به معنا  ین،اهل فن و متخصیصی  یراسیت. به تعب یگزینجا

 هایکارکرد  یدبا  کنند،می  یاسیکه نقد س  هایییانصورت افراد، اشخاص و جر  یننادرست است. در ا

مطلق، نقد   نمایییاهدهند. سی   یص را تشیخ  یاسییسی  هاییانجر  یگردرسیت و نادرسیت حکومت و د

  یها در نظام  یسیییوناپوز  هاییانجر  ین،کرد. بنابرا یتلق  یآن را منصییفانه و منطق توانو نمی  یسییت ن

 وها حل ضعف حکومت، راه یهامنصفانه، با برشمردن نقطه  یاسیو در چارچوب نقد سی   یکدموکرات

تا در جهت پررنگ کردن   کنندمی یادقوت و مثبت   یهااز نقطه  یزرا مطرح و ن  یمشیخصی   یهابرنامه

 آنها اقدام شود. 

 نقد جر، خلیل دکتر  کوشی   الحدیث« به العربی  »المعش   کتاب از فارسیی به عربی  نامهفرهنگ در

  نظرآنها   جز  و هادره  در بد.  سیخن از نیکو  سیخن  دادن  تمیز هنر:  »النقد :اسیت   شیده درج  شیرح بدین

 واژه   «،1»روبر  فرانسیییه  نیامیهفرهنیگ  . در( 2۰۷1  :1381  جر،)کردن«   جیدا  بید  از  راآنهیا   خوب  تیا  کردن

در  اسییت که  ایواژه  نقد،. اسییت   آمده منتقد و  ناقد معنی  به  ه  و  انتقاد و  نقد معنی  به  ه   ،2کریتیک

 مصیدر  از Kritos  یونانی از ،3کریتکوس بنابراین،  تین  اسیت.شیده   گرفته وام  یونانی از  تین زبان

Krinein  ویژه بیه پردازد،می  اثر  داوری بیه کیه  اسیییت   فعیالیتی  آمیده اسیییت و کردن  داوری معنی  بیه 

 .( 1۶۷ :1384اللهی، آیت )مستدل  و منطقی گذاریارزش

  سینشیدن، و  ارزیابی  ،( چیز هر از  ناب  و  نیکو  انتخاب) گزینی سیره  دارد،  متعددی  معانی  نقد واژه

 با  مترادف گاه  نقد، واژه.  برگزیدن را  بهترین و بهین  دادن،  نشیان را چیزی  بد  و خوب  زدن،  محک به

 به  انتقیاد و نقید مییان  محسیییوسیییی  تفیاوت  زبان،  متیداول کاربرد و عرف در ولی رود،می کار به  انتقیاد

 یا  کاری از گیریخرده و  چیز  یک  هایکاسییتی بیان  مفهوم در  غالباً را  انتقاد یعنی خورد  می چشیی 

 آثار و امور  ارزیابی برای را  آن  و  گیرندنمی کار  به  مفهومی  چنین را  نقد که حالی در  آورند،می کسیی

  مفهوم در گاه  نیز  انتقاد واژه اسیت  گفتنی. دهندمی قرار  اسیتفاده مورد  فرهنگی و هنری فکری، ذهنی،

 و نقد واژه دو هر. شودمی  آورده نقد واژه  با  مترادف  حالتی چنین در و رودمی کار  به خود ترگسترده

  معنا وسیعت  تقریباً  انگلیسیی زبان در نیز  مذکور واژه.  هسیتند  Criticism  انگلیسیی  واژه  معادل  انتقاد

 .( 11-12 :13۷۷ امامی،) دارد فارسی زبان در انتقاد و نقد هایواژه اندازه به مصداقی و

ها دارای تعاریف و مفاهی  خاص خود اسیت. بنا بر در عین حال، نقد و نقادی مانند سیایر حوزه

های شییعر، ک  در حوزه، نقد و نقادی در ایران سییابقه طو نی دارد و دسییت شییده  انشامتحقیقات  
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های نوین آن به چهارم و پنش  هشری و در شییکل هایادبیات و کلام و فلسییفه، این سییابقه به قرن

ینکه بسییاری از تعاریف، مفاهی ،  ارسید. با این سیابقه طو نی در نقد و نقادی و با  دوران مشیروطه می

هایی ه  در بعد اصیول و آداب در حوزه نقد و نقادی شیناسیایی و تشیری  شیده است، لیکن هنوز ابهام

ود دارد و برخی از آنهیا هنوز قبول عیام نییافتیه و اجمیاع  زم در نظری و ه  در عمیل نقید و انتقیاد وج 

مورد آنها در میان اهل فن و یا جامعه، صیییورت نگرفته و یا اقوال بر این اسیییت که این صیییفات و 

اسیت   ینا  شیود،می  یدهد یفعل  یاز نقدها یکه در برخ  ی»مشیکلشیود.  ها در عمل رعایت نمیویژگی

سینش  در فرهنگ   یکه نقد به معن  یدر حال  گیرند،اشیتباه می یلو تأو  ی نقد را با توضی   ینکه منتقد

»هنوز نقد با   یگر،د ی(. از سیو۷:  1385  یب،و شیکافتن اسیت« )دسیتغ  یدنبر  یباسیتان به معنا  یونانی

  اییده. پدیسیت ن یفرد  اییدهطور که گفت  پدهمان  یناسیت. ا  یکسیاننزد ما    ییجوبا بهانه ینیبخرده

سره آن چنان   یک  یارا  یزیما. ما چ   ییگرابه آرمان  گردداست. برمی یاجتماع  یماناست. پرس یجمع

 ی»برخ ین،(. همچن328: 1388 ی،)کزاز «کنی سیره دل از آن برمی یک  یا خواهی باشید می  بایدکه می

آنان    یشیینهادیپ یفکه با تعر یزیتنها آن چ  یندخاص از نقد ارائه دهند و بگو تعریفیتا   کوشییندمی

 یک ینو ا  شیوندنقد و انتقاد تفاوت قائل می یانم یمثال برخ ی. برایرسیازگار اسیت، نقد اسیت و  غ

و   داننیدمی یبیدشیییمیار  ییا  یریگاز خرده  یرنقید را غ  یبرعکس. برخ  ییا  داننیدرا بید و آن را خوب می

  یا اند. عدهشییمرده  را ناروا  یگریرا درسییت و د یکیتفاوت نهاده،   یدنقد و تنق یانم یبه تازگ  رخیب

نوشییت و در آن   ینقد ینقد بگنشانند و اگر کسیی  یفمحاسیین را در تعر  یاناند حتماً بخواسییته یزن

 (. 14: 1388 ی،)اسلام «یست شوند اساساً نقد ن ینکرد، مدع یانرا ب یمحاسن اثر

و  ینقد، منحصییر به زبان فارسیی  ی و مفاه   یفمتفاوت در مورد تعار یهاو برداشییت   اوجود نظره 

تنوع  ینبرخوردار اسیت، چن ترییقو  یشیینهاز پ  یجوامع که حوزه نقد و نقاد  یرو در سیا  یسیت ن  یرانا

،  Criticواژه   یلمثال در فرهنگ لغت  نگمن ذ ی. براخوردبه چشییی  می  هایییدگاهبرداشیییت و د

آورده شیده و در مورد   Criticizeو   Critique, Criticism Reviewمرتب  مانند   یهاواژه مهه 

را   Criticکه  دهدمی ی با علامت جلب توجه، توضی  یزداده شیده اسیت. در سیطر اول ن ی آنها توضی 

فرهنیگ نقید از منظر    .ییدبیه کیار نبر  نویسیییدمی  ییا  گوییدمنتقید می  ییککیه    یزیارجیاع بیه چ   یبرا

گروه یا   2و حاک  بر رفتارهای ارزیابانهها، باورها و معانی سیازنده  ای از ارزشبه گونه  1شیناسییانسیان

، درسیت از نادرسیت، زیبا از زشت، خوب از بد و کمال از فرد خاص در هنگام تفکیک سیره از ناسیره

شییود. فرهنگ نقد چیزی اسییت که نقصییان امری مادی یا معنوی متعلق به خود یا دیگری گفته می

معنیای نقید بیه منزلیه نوعی کن  را در واقعییت تشربی آن در مییان گروهی خیاص تعین و تحقق 

 کند.قد و انتقاد و نقادی را تعیین و تعریف میها، موقعیت، زبان و ابزارهای نو روش بخشدمی
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و متیأثر از شیییرای  میادی و   ییابیدخیاص شیییکیل گرفتیه و تحول می 1فرهنیگ نقید در متن اجتمیاعی

معنوی گروه است، از این رو در هر جامعه و جمعیتی شکل و محتوای آن بسته به نوع متن و شرای   

ای دیگر، کند. فرهنگ نقد نه تنها از جامعهمیاسیاسیی، اقتصیادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف تغیر 

بلکه از گروهی به گروه دیگر، متناسیب با نوع متغیرهای اجتماعی جنس، سین، شیغل و غیره تفاوت 

اسیتفاده    2های نقدگویی  از فرهنگکند. از این رو بهتر اسیت وقتی از واقعیت تشربی نقد سیخن میمی

به کار بری . فرهنگ نقد نه   3صییرفاً به مثابه مفهوم تحلیلیکنی  و »فرهنگ نقد«، در شییکل واحد را 

شیود،  های انسیانی را شیامل میای منتقدان در هنر، فلسیفه و علوم بلکه تمام گروههای حرفهتنها گروه

 (.35 -3۶: 138۰زیرا رفتارهای ارزیابانه محدود به گروهی خاص نیست )فاضلی، 

شیناسیی کرد. های نقد را گونهتوان فرهنگمختلف میهای همچنین بر اسیاس معیارها و چارچوب

های تقابلی مانند سینتی  مدرن، صینعتی  ماقبل صینعتی، مذهبی  های مبتنی بر دوگانهبرای مثال گونه

غیرمیذهبی، زنیان  مردان، نخبگیان  مردم، ثروتمنیدان  مسیییتمنیدان، صیییاحبیان قیدرت  فیاقیدان قیدرت، 

شناسی در مدرن، گونهروستایی  شهری و احتما ً مدرن  پست جوانان  بزرگسا ن، علمی  غیرعلمی،  

توان اشییکال  هر حال تابع اجتماع بررسییی شییده، متدلوژی و چارچوب نظری محقق اسییت و می

 مختلف فرهنگ را از یکدیگر متمایز ساخت.

ای واحید، توان در جیامعیههیای نقید، میهیای مختلف فرهنیگرغ  گونیه  بیایید در نظر داشیییت کیه بیه

هیای نقید ییا مشیییترک مییان چنید گروه خیاص فرهنیگکیه حیاک  بر تمیام خرده گوهیای فرهنگی عیام راال

اند، معقول اسیت که هایی که در سیاخت اجتماعی واحدی شیریکاسیت شیناسیایی کرد، زیرا تمام گروه

های  شیناسییبپذیری  در جهانی مشیترک باشیند. این واقعیت تشربی اسیت که اسیاسیاً به ما امکان گونه

های نقد یاد  توان از فرهنگدهد. بر این اسییاس میهای نقد را میختلف و بررسییی تشربی فرهنگم

هایی هسیتند و اند، از نظر درونی دارای شیباهت کرد، زیرا این جوامع در حالی که با یکدیگر متفاوت

 در نتیشه نسبتاً از ساخت و انسشام واحدی برخوردارند.

های نقد با مبانی سیییاخت های نقد آن اسیییت که فرهنگهنگآخرین ملاحظه مفهومی درباره فر

شیناختی و ناگسیسیتنی  مناسیبات قدرت در هر دو سیط  خرد و کلان در گروه و جامعه پیوند هسیتی

تواند به صییورتی از توزیع منابع قدرت سیییاسییی،  دارند، زیرا هر گونه رفتار ارزیابانه در نهایت می

های قدرت، اع  از حاک  یا رقیب، باشید  نوعی متأثر از گفتمان اجتماعی و اقتصیادی انشامیده و یا به

توان گفیت در مییان نهیادهیای  چنیانکیه اغلیب تفکییک آنهیا بیه سیییهولیت نیامیسیییر اسیییت. در نتیشیه می

کننده را با فرهنگ نقد داراست و هر گونه  یینتعترین و مؤثرترین رابطه  اجتماعی، نهاد قدرت نزدیک
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فرهنیگ نقید در هر اجتمیاع و گروهی خیاص در وهلیه نخسیییت نیاگزیر از ارزییابی و تحلییل در زمینیه  

ارائه تبیین نسیبت میان این دو اسیت. بر این اسیاس، وقتی بخواهی  به وضیعیت نقد و انتقاد در یک 

ها و متعاقباً  ناپذیر باید به اندیشیه در رابط  دولت و رسیانهای اجتنابجامعه سییاسیی بیندیشیی ، به گونه

رۀ رابطی  دولیت و ملیت روی آوری ، زیرا مقولیه نقید بیه لحیاظ اجتمیاعی بیا کن  متقیابیل  بیه تفکر دربیا

شیود. در عین حال،  مقصیود از حکومت، همان اسیت که به عنوان کارکرد »سیاختی« به مشیخص می

ی، ادارۀ امور گذارقانونای از نهادهاسییت که قوای اجرایی،  نام دولت مطرح اسییت. »دولت مشموعه

گیرد... و حق انحصییاری به کار در بر می، دادگسییتری، پلیس و نیروهای مسییل  را مرکزی و محلی

(. بر این اسییاس و چنانکه گفته 3۷4:  13۶۷بردن مشییروع زور را در اختیار دارد« )آبرکرامی و هیل، 

شیود میان عناصیر آن به صیورتی پویا و مسیتمر،  شید، خصیلت فراگردی این ارتباط چندسیویه سیبب می

 1وجود داشییته باشیید. همین ویژگی سییبب شییده در آثار محققانی چون اسییتفان هیوکن  متقابل  

مسیئولیت مخرب یا غیرمخرب بودن یک انتقاد، بر عهدۀ هر دو سیوی ارتباط یعنی منتقد و نشیانگاه  

العمل تواند در اثر عکسشییود، گذارده شییود. هر انتقاد مخرب میانتقاد یا کسییی که از آن انتقاد می

تواند در انگاه تبدیل به انتقاد غیرمخرب شیود و از آن سیو، هر انتقاد غیرمخرب نیز میغیرمخرب نشی 

گویند. دیوار می  2ای شیییود که آن را دیوار سییینگیالعمل مخرب نشیییانگاه تبدیل به پدیدهاثر عکس

ۀ (. بنابراین در حوز13۷1شیود که کارکردهای مورد نیاز انتقاد بروز نکند )وایزینگر، سینگی سیبب می

ارتبیاطیات دولیت  ملیت، عملکرد هر دو سیییوی ارتبیاط، یعنی مردم  جیامعیه میدنی و هیئیت حیاکمیه  

 دولتمردان است که مخرب، یا غیرمخرب بودن انتقاد را رق  خواهد زد.

هایی همچون ای دست ک  هزار ساله دارد و رشتهدر ایران نیز فرهنگ »نقدنویسی و نقادی« سابقه

همچون »تهافت   قدرگران  از درون آن تولد یافته، رشید کرده و آثاری  شیرح، حاشییه، ردیه و تصیحی

ها و میزهای های کتابخانهالفلاسیییفه« پدید آورده که به عنوان منبعی معتبر و قابل اسیییتناد به قفسیییه

اند. همین فرهنگ غنی نقد گران در اقصیی نقاط گیتی ره یافتهطلبان و پژوه مطالعه و تحقیق دان 

ده اسیت که »ابن سیینا« و »ملاصیدرا« را در زمره نخسیتین »فیلسیوفان انتقادی«، به فرهنگ و نقادی بو

ای در این بشیری معرفی کرده اسیت. از دیگر سیو، اگرچه حوزه نقد و نقادی در ایران سیابقه و کارنامه

ریزی«  هیای مبنی بر »برنتیافتن نقید« و »نقیدگحید درخشیییان دارد، امیا در مقیابیل، امواجی عظی  از گزاره

نیز در اقییانوس ادبییات نوشیییتیاری و گفتیاری این مرز و بوم وجود دارد و البتیه، سیییوی مقیابیل این 

ای  نقدگریزی در جامعه ایرانی، نقد افراطی و رادیکال و تخطئه و تخریب دیگران اسیییت که به رویه

ز انبوهی از جاافتاده تبدیل شییده اسییت. ادبیات )متون( مربوط و متعلق به ایرانیان، مشییحون اسییت ا

فرهنیگ نقید، اصیییول نقید، ادب نقید، آداب ها«ی مثبیت و منفی در باب نقید، انتقیاد، اخلاق نقید،  »گزاره
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نقد، نقدپذیری، نقدگریزی، نقد سییازنده، نقد مخرب، نقد منصییفانه، نقد مغرضییانه، نقد علمی، نقد 

... که البتیه در این مییان،  ، نقید سیییییاه و سیییفیید و  دارانهجانب طرفانه، نقید  ای، نقید بیذوقی و سیییلیقیه

هایی که مخاطب  یعنی گزاره   های با بار مثبت دارندگیری بر گزارههای با بار منفی غلبه چشیی گزاره

بندی کلی وضیعیت اسیفباری  رسیانند که نقد و نقادی در جامعه ایرانی در یک جمعرا به این نتیشه می

دهند. بنابراین، اگر آن و مناسیب را بازتاب می یی اسیت که وضیعیتی خلافهاآندارد، بسییار بیشیتر از 

این فرض را بپذیری  که انتقادهای مسیتند، دقیق و خردگرایانه که دور از اغراض شیخصیی بوده و از 

توانند در آگاهی افکار عمومی از خطاها و مسیئولیت و شیهامت مدنی ناقد سیرچشیمه گرفته باشیند، می

ایفای نق  کنند و از آن سیو، انتقادهای سیسیت، احسیاسیی و ها و نظارت آنان بر عملکردها رویکج

توانند منتج به ناامیدی و کاه  عزت نفس مردمان، به ویژه در کشیورهای در حال گذار مغرضیانه می

شییوند، شییناخت عناصییر و دقایق نقد سیییاسییی رادیکال و مخرب در جامعه ایران، برای تحلیل 

زی به منظور فراه  کردن زمین  رشیید نقد سیییاسییی  ریاجتماعی آن و برنامه  -کارکردهای سیییاسییی

 منصفانه و سازنده ضروری است.

 

  شرایط نقد منصفانه سیاسی:  -2

ها و داوری درباره تحو ت سییاسیی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصیادی، هی  تحلیل موضیوع . در2-1

بسییتگی دارد با چه صییورت نسییبی خوب یا بد هسییتند و به این  چیز مطلقی وجود ندارد. امور به

«  مند مکان« و »مندزمانمعیاری مقایسیه شیوند آن ه  در کدام زمان و کدام مکان. بنابراین، نقد باید »

باشید. مفاهیمی مانند اسیتقلال، خودکفایی، وابسیتگی، عدم وابسیتگی و... همه مفاهیمی عمیق و قابل 

ی ممکن اسیت از لحاظ اقتصیادی  های مختلف هسیتند. برای مثال، کشیورها و مکانتفسییر در زمان

همیه اقلام مورد نییاز کشیییاورزی خود را میاننید گنیدم، جو، برنج و غیره را وارد کنید، امیا در ازای آن  

افزاری و غیره باشید. از لحاظ اقتصیادی این کشیور افزاری و سیخت صیادرکننده خدمات مهندسیی نرم

شیود گفت وضیع  سیته اسیت. نه میتوان گفت وابتوان گفت مسیتقل اسیت و نه مینه می فرضیی را

ها ها همگی در کنار دهاین  شیود گفت وضیع اقتصیادش بد اسیت.اش خوب اسیت و نه میاقتصیادی

  آن است که کشور مورد نظر ما از لحاظ اقتصادی پیشرفته است یا خیر؟  کنندهمؤلفه دیگر مشخص 

 دارد.نق  بسیار مه  و کلیدی  . در نقد سیاسی »درک مفاهی  اساسی« 2-2

بررسیی شیود. باید مطمئن شیوی  مخاطب ما ه   باید مفاهی  به درسیتی درک و با دقت بیشیتری     

میاننید    کنی .آن مفهوم برداشیییت می  دارنید کیه خود میا از همیان درکی را از موضیییوع ییا مفهوم  

ل  که اسیتقلا  ای از اسیتقلال اقتصیادی دارد  همچناناسیتقلال سییاسیی که معیارهای جداگانه مفهوم

سییویه و شییخصییی  این مفاهی  را با برداشییت یک  نباید فرهنگی ه  پارامترهای خاص خود را دارد.
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تحلیل کرد. بنابراین باید ابتدا مفاهی  را حتی ا مکان برای مخاطب به صییورت جامع و مانع تعریف  

 کنی .

 شرای  استد ل صحی ، در تحلیل و قضاوت منصفانه باید: . بنا بر2-3

 روندی دید و نه مقطعی.  صورت جریانی و امور را به الف. 

رسییی ، از امور گونه که از کل به جزء میهمان ب. در ارائه اسییتد ل منطقی خود از یک پدیده 

یک موضیوع به همه  را در مورد تر نباید اسیتد ل تمثیلیهمه مه  جزئی ه  به امور کلی برسیی . از

 های به ظاهر شبیه به ه  تعمی  داد.موضوعات و پدیده

سیویه دیدن و تنها از یک منظر قضیاوت کردن را باید از ابعاد مختلف بررسیی کرد. تک ج. مسیائل 

  اندازد.ما را به خطا می

سیاس  های خود دقیق باشیی  و بر اگر، در قضیاوت. انتظار این اسیت که به عنوان یک تحلیل2-4

اطلاعات مسییتند قضییاوت کنی . دقیق بودن در اینشا به معنای تفکیک جزئیات یک پدیده از ه  و 

 مستند بودن ه  به معنای اتکاء داشتن به اخبار صحی  و اطلاعات درست است.

 حتی و اجتماعی مسییائل عرصییه در  متعدد  تعاریف و  متفاوت الگوهای با مکاتب، تمام . در2-5

  به  اعتقاد آن و  دارند  اشیییتراک  چیز  یک در  هادیدگاه تنوع تمام با  شیییرق، و بغر در ادبی، و هنری

 این  بدون زیرا اسییت   سییازنده  نقد هر لوازم از که اسییت  اسییاسییی  موازین و  معیارها ایپاره وجود

 قوانین  مفیاد نهیاییت  در  و  ملی  کلان  منیافع  بیهآنهیا    از جهیان  سیییییاسیییی  ادبییات  در  کیه  نهیایی معییارهیای

  بیراهه به  قطعاً نقد  نباشیید کلان ملی  منافع و مبانی  این به توجه اگر  شییود،می تعبیر کشییور  اسییاسییی

 فکری مرج و هرج  نوعی به  معیارها و موازین  این  داشییتن  نظر در بدون  نهایت  در  تواندمی و رودمی

 با  اسیت  ممکن کشیور  یک صیورت این در  که  بیانشامد حکومت  یک در  سییاسیی و اجتماعی بعد و

 که  نیسیت   کشیوری و  مکتب  شیود. هی   مواجه  اسیتقلال   نابودی خطر و  ناامنی حتی  اسیاسیی، خطرات

 قوانین  مفاد و  کشیور  اسیاسیی قانون چارچوب در  باید  نقاد  از این رو، شیخص . کند  تحمل را  امر این

  گام  هاست نارسایی و  معضلات برخی رفع و  اهداف تحقق و  مبانی تقویت   راستای در  مصرحه آن که

 .باشد مؤثر جامعه برای بتواند تا بردارد
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 تمایز نقد منصفانه و سازنده با نقد رادیکال و مخرب: -3

 ولى  کننید،می تخرییب   هیاخیلی  متیأسیییفیانیه.  دارد  فرق تخرییب   بیا  انتقیاد کنیید،  توجیه  ه   انتقیادهیا »بیه

 مثبتِ  نقاط  اهانه،خیرخو  نظر  با کسیانى و اسیت   انتقاد  واقعاً که جایى آن.  انتقاد  گذارندمی را اسیم 

 این  نه بدهید  گوش  سع  صدر با را  اینها کنند،می ذکر ه  را  اشکال   نقاط و کنندمی توجه را کارى

 که جایى آن تا  کنید گوش اما  -باشید کرده  اشیتباه منتقد  آن اسیت  ممکن چون- کنید قبول جا همه که

 تأکید ه  حا   ای  کرده  سیابقاً عرض  که اسیت  چیزهایى  اینها.  نشیود فوت  شیما از اسیت   درسیت  واقعاً

 مسیئل  آخر  که- ه   مسیئله بکنید. یک توجه  بیشیتر  باید  ه  را  بعضیى  شیده، توجه هابعضیی به. کنی می

 بکنند تخریب  چیسیت؟ تخریب  و  انتقاد  مرز. اسیت  تخریب  و  مسیئل  انتقاد -کنی می  عرض که  باشید

  باید  خب،.  باشییی   داشییته آن از تخریب  تلقىِ  ما و بشییود  انتقاد  ما از یا  انتقاد   بگذارند را اسییم  و

  اسیت   اىمنصیفانه  یابىِارزش آن  انتقاد  معناى.  اسیت   کدام  انتقاد و اسیت   کدام  تخریب   بشیود  مشیخص 

 که زرگر یک  پی  بریدمی را طلا شیما وقتى. دیگر اسیت   همین  نقادى  کند می  کارشیناس آدم  یک که

 از حا   کند می  قبول را  بیسییت   عیار یعنى  اسییت  بیسییت   عیارش این! آقا که  گویدمی او  کند،  نقادى

 ه  زرگر البته.  نقادى شید این. اسیت  ک   عیار چهار -اسیت  خالص  طلاى  که- عیار چهار و بیسیت 

 نگاهى یک او و آهنگر یک پی  مثلاً  بردید را طلا  چنانچه  اگر اما.  دارد  ه  را  وسییل  نقادى و هسیت 

 بودن طلا اصیل  او ً. نیسیت   نقادى  اسیم  این! نیسیت  چیزى  اینکه! آقا:  گفت  و  انداخت  را آن و کرد

 این  دارد  که  بیسیت  عیار  ندارد، چهار و بیسیت   عیار حا ! حسیابى  مرد با خره خب،.  شیده انکار  این،

 1«.!نیستى کار این آشناى و کار این اهل که شما: ثانیاً!  کن قبول را

بین این مقو ت تفکیک قائل شید؟  توانمیچگونه  و مرز بین نقد با توهین و تخریب کشاسیت؟ 

امروز یکی از ابزارهای رشییید و تقویت   «گفتماان اتتقااد ها باید گفیت »در پاسییی  به این پرسییی 

  تخلف  وجرم   ،گونه نقید همراه با ادله مثبیت و منطقی باشییید  و اگر هر هاسیییت حکومت و   هادولت 

اما در عین حال باید شیخص یا دسیتگاهی که   ،را اجرا کنند آن  ندو همگان موظف  شیودینممحسیوب  

به عبارت   .قدرت پاسیییخگویی و روشییینگری برای مردم را داشیییته باشییید  گیرد،میمورد نقد قرار 

پاسیی     ،قرار گرفته نقدکه مورد    ایرسییانهشییخص مورد انتقاد باید بتواند از همان ابزار یا   تر،روشیین

دانان در اشاعه اکاذیب مثبت نقد نمایان شود. به گفته حقوق هایجنبهرا بدهد تا  هاپرسی شیبهات و 

ه به کار راجع به کلماتی ک  ،قانون باید در هر مورد ،همچنین  .نیت خاص مته  احراز شیود  ءباید سیو

اگر   به بیان دیگر،معیار شیناخت تحقق توهین عرف اسیت. بنابراین،  اظهار نظر کند.   صیریحاًبرده شیده  

بعد از شینیدن یا خواندن آن در اذهان و افکار خوانندگان یا   بلافاصیلهکسیی چیزی گفت یا نوشیت و  

ر این صیورت در غی و شینوندگان این احسیاس ایشاد شید که وهنی را داده، مصیداق توهین اسیت 

 
 8۷ ۰۶ ۰2  دولت  هیئت  اعضاى و  جمهوریرئیس  دیدار رهبر معظ  انقلاب در  . بیانات1
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بین نقد با توهین و   ،که اشیییاره شییید طور. بنابراین، همانبه وقوع جرم توهین معتقد شییید تواننمی

از سییوی   اجراشییده  هایبرنامه وبردن عملکرد    سییؤالتخریب تفاوت وجود دارد و هرگز نباید زیر 

 گیرد میهدف  زیرا توهین بیشیتر مسیائل خصیوصیی افراد را   را توهین و تخریب تلقی کرد  مسیئو ن

و بررسی   سؤالناروا دادن به کسی یا مقام مسئولی، اما در نقد عملکرد شخص مورد    هاینسبت یعنی  

 .تا موارد مورد اشکال مشخص و معین شود گیردمیقرار 

ایرادی وارد و حاکمان به طرز عملکرد دولتمردان   ایگویندهگاه نویسیینده یا    هر  ،با این توصیییف

 های آنها را اشییتباه دانسییت، تخریب نکرده، بلکه فق  به شیییوه اجرای آن انتقاد کرده وکرد یا برنامه

امری مثبت تلقی   ،ت شیناخته شیدهیطبق قانون اسیاسیی آزادی بیان و انتقاد در کشیور به رسیمچون 

تخریب تلقی شیود؟ همان طور   تواندمیمسیئو ن    هایبرنامهاما چه موقع انتقاد از سیخنان یا    شیود می

تخریب نیسیت مگر اینکه نسیبت ناروایی به آنها داده   مسیئو ناشیاره شید، انتقاد از عملکرد   قبلاًه ک

باید دید جامعه این سیخنان را  این امور بیشیتر جنبه عرفی دارد و .شیود که معنای توهین داشیته باشید

مفهوم    دونقید« و »تخرییب«  توان گفیت ». در این چیارچوب، میییا اهیانیت و تخرییب   دانیدمینقید  

توان در متفاوت و گاه متعارض در ادبیات و عرصیه رفتار سییاسیی اسیت. این تفاوت و تعارض را می

گران و پیامدهای متفاوت نقد یا تخریب در فضیای سییاسیی و اجتماعی به ماهیت و معنا، انگیزه کن 

تیغی تیز در رفتار نامتناظر اسیت  یکی بسیان   نیز دونقد و تخریب در عرصیه عمل سییاسیی  .  چشی  دید

آید و زا از پیکری رنشور به حرکت درمیای آفت دسیت جراحی حاذق که با هدف جداسیازی عارضیه

های  در بسیییاری از عرصییه. دیگر همچون پتکی کوبنده که تنها برای ویرانگری طراحی شییده اسییت 

د تا به هر کوبنسیییاسییی به ویژه در جوامع دور از توسییعه، رقیبان یکدیگر را با ابزارهای تخریب می

بهایی مسییر دسیتیابی به قدرت را هموار سیازند. این در حالی اسیت که مصیال  عمومی و منافع ملی،  

در راسیتای اصیلاح امور به سیوی نقد و نقادی رهنمون    یافتهتوسیعهبازیگران را در جوامع سییاسیی  

ه دسیت گرفتن های  زم برای بشیود  رویکردی که منافاتی با قواعد بازی سییاسیی و هوشیمندیمی

مشخص دارند.   ولیمرزهایی ظریف   ،مفهوم انتقاد و تخریب   دوهمچنان که اشاره شد،  .  قدرت ندارد

مه  چند نکته  توان به میها، کارکردها و پیامدهای نقد و تخریب در خصیوص تفاوتبر این اسیاس،  

 اشاره کرد:

دارند. انگیزه انتقاد، اصییلاح  انتقاد و تخریب از نظر ماهوی به طور کامل با یکدیگر تفاوتالف( 

توان کنشیی اجتماعی مبتنی بر نوعی ارزیابی منصیفانه دانسیت که نقاط  انتقاد را می و سیازندگی اسیت.

کار برای رفع نقاط  راه  ارائهدهد و در بهترین حالت به زمان مورد توجه قرار میقوت و ضیعف را ه 

منیافع فردی ییا    تیأمینبی  حریف بیه منظور امیا تخرییب از ابتیدا بیا هیدف تق ،شیییودضیییعف منتهی می

  سیازیبرجسیتهشیود و در نهاد آن نیتی خیرخواهانه نهفته نیسیت. تخریب نه تنها بر گروهی انشام می



 3، پیاپی 3، شماره 2دوره ، 1395فصلنامه آفتاب خرد، پاییز 

32 
 

بلکه با اسیتفاده از ابزارهای تبلیغاتی، نقاط قوت را ه  ناچیز یا گاه منفی   ،نقاط ضیعف رقیب بنا شیده

، رفتار آنان در بسیییاری از موارد  گرانتخریب گری  پس کن دهد و به خاطر نبود منطق در جلوه می

 .افتداخلاقی میبه ورطه بی

انتقاد و تخریب از نظر روش و ابزارهایی که برای دسییتیابی به اهداف به کار رود   فرایندهای ب( 

شیییود،  گرایی انشام میهای موفق یا ناموفق و منطق تشربهه  متمایزند. انتقاد همواره بر مبنای تشربه

کنید. بردن حریف و تقبی  او پیروی نمی سیییؤالامیا تخرییب از هی  منطق و الگوی رفتیاری جز زیر  

ها و در بسییییاری از موارد از روش  ،منطقی خود در جلب افکار عمومیبرای جبران بی  گرانریب تخ

آورد و اعتبار  ای وارونه به بار مینتیشهکنند  انتخابی که گاه ابزارهای ناهنشار یا نامشیروع اسیتفاده می

ال بردن  ؤرای زیر سیی بداخلی و خارجی،  گران  برد. به عنوان نمونه، تخریب از بین میرا گران  تخریب 

نمیایی،  ، وارونیهپراکنیشیییایعیه، بیارهیا بیه ابزارهیایی چون  هیای مختلف پس از انقلابعملکرد دولیت 

ریاسیت جمهوری هایی چون انتخابات  اند و در برابر، در عرصیه... متوسیل شیده نمایی، توهین وسییاه

رو هگری روبی تخرییب  مشلس شیییورای اسیییلامی و خبرگیان رهبری بیا »نیه« بزرگ مردم بیه تنیدروی و

 .اندشده

د. انتقیاد بیه خیاطر برخورداری از منطق نی تفیاوتم  نیز بیا ه نتیایج و پییامیدهیای انتقیاد و تخرییب  ج(  

شود. تخریب اما  ای عمومی و در نتیشه بهبود و اصلاح امور می، همواره موجب ایشاد مطالبهفه همه

هیای ابزارهیا و روش کیارگیریبیهشیییود، بلکیه میهرگز کیارآمیدی نیدارد و نیه تنهیا بیه بهبود امور منشر ن

ای  شیود. انتقاد به خاطر رویکرد همگرایانه افول اخلاق در جامعه ه  می  سیازسیبب نامطلوب در آن،  

کند، اما تخریب به خاطر توجه مطلق  که در ماهیت خود دارد، همبستگی و انسشام ملی را تقویت می

، القای ناکارآمدی  گیریخردههایی چون گروکشییی، یکبه منافع گروهی و جناحی و توسییل به تاکت

اعتمیادی را در جیامعیه فراه  هیای واگرایی و بیهیای مثبیت و...، زمینیهبردن اقیدام سیییؤالحریف، زیر  

های  اما تخریب سیییرمایه  ،کندهای اجتماعی را تقویت میکنید. به عبارتی نقد سیییازنده سیییرمایهمی

در مشموع بیایید گفیت راه نقید از تخرییب جیداسیییت   . کنیدیاجتمیاعی را فیدای منیافع گروهی خیاص م

شییود و دومی با هدف تخریب، اولی از قاعده و قانونی مشییخص  اولی با انگیزه اصییلاح انشام می

اولی به دنبال گشیودن     اولی سیازنده اسیت و دومی ویرانگر   کند و دومی تابع قانونی نیسیت پیروی می

 .کشاندن بست بندرهای تازه است و دومی به دنبال به 
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 دهنده آن:نقد رادیکال و مغالطات تشکیل -4

ترین ، ابزاری علمی اسیییت کیه ذهن انسیییان را از خطیای در تفکر و نقید بیه عنوان عیالی1منطق

. در عین حیال، خطیا در فرآینید تفکر انتقیادی بر دو نوع اسیییت: خطیای  داردمحصیییول تفکر بیاز می

پذیر که به های وضییعیت ذهنی نوع انسییان اسییت و خطای درمانگریزناپذیر که حاصییل محدودیت 

گیری و درمان است )فرامرز بینی یا پی دهد و قابل پی صیورت اتفاقی و در فرآیند استد ل را می

دهنده و مربوط به نقد رادیکال یا مخرب از هر اسیاس، مغالطات تشیکیل  (. بر این2:  1393قراملکی، 

های نقد رادیکال و مرزهای آن کند با شیناسیهمیکمک آنها   سیازی هر یک ازدو نوع هسیتند و برجسیته

ها مورد مغالطات نقد اشیاره نقد سیازنده و منصیفانه بیشیتر آشینا شیوی . در ادامه به ده مورد از ده با

 کنی . می

 نمایی:مغالطه بزرگ -4-1

های خاصیییی از یک واقعیت، بزرگتر و نمایی این اسیییت که جنبه یا جنبهمنظور از مغالطه بزرگ

از آنچه هسیییت جلوه داده شیییود  یعنی با توجه به هدف خاص نقاد )گوینده یا نویسییینده(،    ترمه 

. به عبارت دیگر، مغالطه  الشعاع قرار گیرندقسمتی از واقعیت طوری بیان شود که جوانب دیگر تحت 

نمایی یعنی تلاش برای برجسییته کردن برخی از ابعاد محتوایی یک خبر، به طوری که آن خبر بزرگ

از حالت طبیعی خارج و آن را متضییمن معانی نادرسییت و غیرواقعی کند. نقطه مقابل آن مغالطه نیز 

گویند. این در نمایی میلطه کوچکگیرد و به آن مغادر چارچوب نقد رادیکال مورد اسیتفاده قرار می

آید و یا اهمیت جلوه دادن دسییتاوردها و نکات مثبت یک پدیده برمیجایی اسییت که نقاد در پی ک 

گذار جمهوری کند آن را فاقد هر گونه نقطه مثبت و دسیتاورد خاص نشیان دهد. بنیانحتی سیعی می

 از را نکته  این قل ، اهل و  نگارانهروزنام به اسییلامی، حضییرت امام خمینی )ره( در این خصییوص،

 بکوشیید  بلکه  بنویسیید، درشیت  که  نباشید  این شیما  همت   و  »تلاش: شیودمی  یادآور  خیرخواهی روی

  برجسییته را تیترها واقعیت، بر خلاف.  باشیید  یکسییان خبرها و  محتوا با تیترها.  بنویسییید  درسییت  که

  نکردیید   چنین  اگر  و  بگیریید  نظر  در  را  نظیام  و  جیامعیه  خیر  هیا،مطلیب   و  خبرهیا  گزین   در.  نکنیید

 را  اینها  مردم  هسیت، تیترهایی  نویسیید،می که  »اخباری  اید.شیده  ناروا و  ناسیال   انتقاد و( غ ّ) گرفتار

 را تیتر این  مقصیدی چه برای و اسیت   شیده پیدا  کشا از تیتر،  این که فهمندمی و  بینندمی  هاروزنامه در

 این...  نباشید طور  آن  محتوای  که  نباشید چیزی تیترش  ایروزنامه  که کنید توجه  باید...  اند  گذاشیته

 حرام  این و  است   فاسد آخرش  و  ریزدمی خوب  چیز  متاع  روی  که  کاسب  مثل  درست   است،  غ ّ

 2کنید«.می هایتانقل  با شما که است  غ ّ نخواند، محتوا با تیتر اگر و. است 

 
 (.1395  خندان،( )1394  خندان،: )امگرفته  وام  هاکتاب این از  مقاله،  متن تمامی در را  منطقی  مغالطات  و  منطق  خصوص در  نظری  . مباحث1

 399: 14 ج  امام،  . صحیفه2
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 دروغ:   -4-2

دروغ گفتن جیدا از جنبیه اخلاقی، دارای ییک جنبیه معرفتی نیز هسیییت کیه این جنبیه نیه مربوط بیه 

شینوند. از این منظر، دروغ نیز گو بلکه مربوط به افرادی اسیت که سیخن دروغ را میشیخص دروغ

ی اندیشییه اسییت. برای مثال، در مقام نقد چنانکه گفته شییود که فلان هاگاهنوعی مغالطه و از لغزش 

های نشومی  شییخص عضییو هیئت مدیره صییندوق توسییعه ملی اسییت و اعضییای این هیئت حقوق

بایسیت نشومی باشید. این گزاره به لحاظ منطق صیوری درسیت کنند، پس حقوق او نیز میدریافت می

اسیت، اما این احتمال وجود دارد که مقدمه یا نتیشه، هر کدام نادرسیت باشیند و نتیشه آن نه اصیلاح  

 138۶ ۶ 4 ی در تار یمقام معظ  رهبر ریب شیخصییت و سیرمایه اجتماعی کشیور باشید.امور که تخ

های از دولت، هدفشان اند: »از انتقاد اصلاً عصبانی نشوید. بعضی از انتقادکنفرمودهدر این خصوص 

این اسییت که شییما را عصییبانی کنند، خسییته کنند و از جا در ببرند  اصییلاً انتقاد با این هدف انشام  

شیود اصیلاً دروغ کنند و فردای آن روز معلوم میکنند، بزرگ میخبری را تیتر می یکگیرد. گاهی می

دهند. مطلق حالت عصیبانیت و انشام می  هایه  کارهایی اسیت که بعضی   هایناسیت و اصیل ندارد! ا

سیتقبال  ا  -ولو غیرخیرخواهانه باشید-تابی نباید به شیما دسیت بدهد. بعد ه  شیما از همان انتقاد  بی

کنیید. چون گاهی در انتقیادهای خصیییمیانه ه  حقیایقی وجود دارد که انتقیادکننده از روی خیرخواهی 

گوید، اما انتقادش واقعی اسییت، چه برسیید آن کسییانی که از روی خیرخواهی از شییما انتقاد  نمی

 .کنند. اصلاً هی  نرنشید و از انتقاد استقبال کنید«می

 

 نقل قول ناقص: مغالطه -4-3

گفتار آنها،  های شیخصیی و اهداف خاصیی هسیتند که برای رسییدن به  گاهی منتقدان دارای گرای 

دهند. آنها برای این منظور، از سییخنان متن مورد اسییتناد  و نوشییتار دیگران را وسیییله و ابزار قرار می

مرجع مغایر باشییید. در این ینند که محتوای آنها با نظر اصیییلی و واقعی آن گزخود، عباراتی را برمی

 صورت، منتقد مرتکب مغالطه نقل قول ناقص شده است. 

 

 مغالطه تحریف:  -4-4

تحریف یعنی منحرف کردن چیزی از مسییر و وضیع اصیلی آن و منظور از مغالطه تحریف، تغییر 

کتابی بر و تبدیل یا دخل و تصیرف در سیخنان دیگران اسیت  به این معنا که مثلاً جمله، نامه، شیعر یا 

اثر حذف یا اضییافه چنان تغییر کند که معنا و مفهومی مغایر با معنا و مفهوم اصییلی بیابد. امروزه با 

ای شییدن آن، نه تنها از مغالطه  ی شییدن مشاری اطلاعات یا چندرسییانهچندبعدرشیید تکنولوژی و 

ها، به ویژه تحریف کاسیته نشیده بلکه تحریف و دخل و تصیرف در متون، تعالی ، تاری  و شیخصییت 
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اسیلامی،    -های سییاسییهای دینی و مرجعیت درباره متون و یا نظریات مذهبی و اسیلامی و شیخصییت 

توان به گیرد. برای مثال میتر صیورت میایتر و حرفهبسییار بیشیتر و پررونق شیده و بسییار پیچیده

اشیاره کرد   منتشیرشیده  نامعتبرها و احادیث های بسییاری که در تاری  اسیلام در قالب روایت تحریف

 در میان علمای اسلام به اسرائیلیات مشهور است.آنها  که بخشی از

 

 مغالطه تفسیر نادرست:  -4-5

مغالطه تفسیییر نادرسییت ارتباط نزدیکی با دو مغالطه نقل قول ناقص و تحریف دارد  چرا که در 

این تفاوت که در این مغالطه هی  مورد نقل و بازگو کردن گفتار، نوشتار یا رفتار دیگران است  اما با 

شیود و تنها گیرد و همه مطالب مطابق با واقع بازگو میتغییر و دخل و تصیرفی در الفاظ صیورت نمی

پذیرد و مطلبی مغایر با منظور اصیلی به آنها نسیبت داده در توجیه و تفسییر آنها مغالطه صیورت می

قص و تحریف، اهمیت، پیچیدگی و تأثیر تخریبی هایی چون نقل قول ناشود. در مقایسه با مغالطهمی

مغالطه تفسییر نادرسیت به مراتب بیشیتر اسیت. خطر مغالطه تفسییر نادرسیت، مانند دو مغالطه پیشیین،  

کننده دارند که در رأس آنها کتب  یینتعبیشییتر در مورد متونی اسییت که در سییرنوشییت مردم نق   

یره امامان معصییوم)ع( قرار دارند. برای مثال،  مقدس، مخصییوصییاً قرآن کری ، احادیث، روایات و سیی 

غیرسیییاسییی کردن فریضییه امر به معروف و نهی از منکر در طول تاری  اسییلام و تقلیل آن به ابعاد  

اجتماعی و اخلاقی صیرف، یکی از مظاهر مه  مغالطه تفسییر نادرسیت اسیت که حکام جائر در تاری  

گیری نقد سیییاز شیییکلروی آوردند که البته خود زمینهاسیییلام برای در امان ماندن از تیق نقد به آن 

 رادیکال و مخرب در این جوامع شده است.

 

 کردن چاه: مغالطه مسموم -4-6

افتد که نقادی بخواهد برای نقد ادعا یا اسیتد لی، صیفتی مذموم را این مغالطه در زمانی اتفاق می

ای که اگر کسییی بخواهد برای ادعای  گونه به مدافعان یا مدعیان آن ادعا یا اسییتد ل نسییبت دهد به

خود پافشیاری کند، خود را مصیداقی از مصیادیق آن صیفت مذموم دانسیته اسیت. مثال شیایع در این 

زع  خود  گیری از نظریه فروید برای نقد دیگران اسیییت. او سیییعی داشیییت هر کن  بهمورد، بهره

 جنسی مربوط کند. شدهسرکوبهای ناهنشار را به عقده
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 حرف شما مبهم است:  -4-7

سیاز مغالطه اسیت، مبه  خواندن سیخن غیرمبه  نیز گویی نوعی مغالطه یا زمینهگونه که ابهامهمان

مغالطه اسیت. شیخص با مبه  معرفی کردن یک سیخن، افزودن بر اینکه پاسی  ندادن خود را توجیه 

قدرت، آن را ضیعیف جلوه کند و در واقع، از موضیع  کند، به صیورت منفی آن سیخن را نقد میمی

هیای گفتیار دهید. یکی از ترفنیدهیای خیاص این مغیالطیه این اسیییت کیه شیییخص بیه برخی از واژهمی

پرسید منظور شیما از آن کلمه چیسیت؟ ملاک تشیخیص این مغالطه آن کند و میمخاطب اشیاره می

پذیرد و برای اسییت که شییخص نخواهد یا نتواند نسییبت به مطلبی اظهار نظر کند یا نخواهد آن را ب

 رسیدن به این هدف خود، آن مطلب را مبه  و غیرمفهوم معرفی کند.

 

 یخته: و انگ یزهمغالطه انگ -4-8

 یدهبه خاسیتگاه آن عق  ،سیخن بپردازد  یبه محتوا  ینکها یمغالطه، نقدکننده به جا ینچارچوب ا در

 هاییزهمدعا، تعلقات و انگ  یکادله    یبررس  یو به جا  پردازدکه پشت آن قرار دارد، می  هایییزهو انگ

تصیور خطا دانسیت که  ینمغالطه را ا ینمنشیاء ا توان. میدهدرا مورد توجه قرار می یمدع یاحتمال

 یاجتماع ی،مناسیب علم یت موقع  یکه دارا یکسی   یو مسیتدل، از سیو  ی صیح یدهعق یکامکان ندارد  

  .دارد، ارائه شود« یرمقبولیغ هاییزهانگ یا یست و... ن

 

 توهین:  -4-9

سیخن   یو درباره موضیوع کنداقامه می ینیکه شیخص اسیتد ل مع دهدرا می  یمغالطه زمان این

فح  و ناسیزا    ینقد مشیت  یداشیته، به جا یبا او خصیومت و دشیمن  ی که از پ یگریو د  گویدمی

با مخدوش و منفور کردن او، اسیتد ل  را باطل   کوشیدو می دهداو می  یلتحو یو  یت درباره شیخصی 

 یبرا  یگرید یاردر آن اسیت که اصیل اسیتد ل کنار نهاده شیده و مع ینتوه   ینشیان دهد. جنبه مغالط

رهبر معظ  انقلاب در این خصیییوص با ادعا ندارد.   ینقید مدعا به کار گرفته شیییده که منطقاً ارتباط

کنند  تخریب کردن، اهانت کردن و خُرد کردن اب می»بعضیییى فضیییاى انتخابات را خرفرمایند:  می

هاى گوناگون، همه بر خلاف اقتضیاى سیلامت انتخابات اسیت. ه  مطبوعات، ه  رادیو و شیخصییت 

هیا و راییانیه-تلویزیون، ه  کسیییانى کیه بیه ابزارهیاى گونیاگون ارتبیاط جمعى دیگرى مشهز هسیییتنید  

ى سیییخن گفتن دارنید  مثیل خطبیاى جمعیه و ه  کسیییانى کیه ییک منبرى برا  -اىهیاى راییانیهشییییوه

نمایندگان مشلس شیوراى اسیلامى  همه توجه داشیته باشیند که »تخریب، فضیاى انتخابات را خراب 

مندید، دفاع کنید  هی  مانعى ندارد  اما به آن کسیى که رقیب کند«. شیما از آن کسیى که به او علاقهمی
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هیا، نیه  هیا و اهیانیت کردنزدنخرییب و این حرفحملیه نکنیید  تخرییب نکنیید. این ت  اوسیییت، مطلقیاً

 1.کند«حشیت دارد براى مستمعان، و نه جایز است  به خاطر اینکه فضا را خراب می

 

 طرفه: یک ارزیابی 4-10
جیانبیدار    یکیه گروه   افتیداتفیاق می  ییدر جیا  یکیالراد  ییاطور معمول، نزاع و نقید مخرب    بیه

 ینو رد ا  ییددر تأ  ییهاخود اسیتد ل یبرا یکمخالف آن و هر   یگر،د  یو گروه   شیوندمی  یموضیوع

امر آن اسیت که  ینا یل. دلشیودمی ینیالطرف یکه موضیوع به اصیطلاح جدل  یاموضیوع دارند، به گونه

  یهسیتند که هر کس به بخشی   ینقاط ضیعف و قوت  یدارا  ها،یدهو پد  یدافعال، عقا  یا،اشیخاص، اشی  ثراک

نقد، فق  به   یادر مقام بحث   یکه کسی  افتداتفاق می یزمان  یکطرفه  یابیطه ارزدارد. مغال یاز آن آگاه 

نمیانید. نکتیه   یذکر نقیاط مقیابیل بیاق  یبرا  ییکیه جیا  یاشیییاره کنید، بیه طور  یزآن چ   یمنف  ییانقیاط مثبیت  

موضوع  یاکه گو کندآن اسیت که شیخص چنان وانمود می یبندگیجنبه فر ینمغالطه در هم  ینا یاصیل

هبر معظ  انقلاب بیارهیا و بیارهیا در رنیدارد.   گویید،مقیابیل آنچیه می  یصیییفت  ی مورد نظر، ه مطلیب  و  

را در  یمسیائل مختلف کشیور نکات مثبت و منف  یاناند که در بمه  تأکید فرموده  ینسیخنان خود بر ا

 ایینفنقیاط م  ی ،دار  ی. »میا نقیاط مثبتییدجیامعیه قرار ده   یافکیار عموم  ییارو در اخت  ییدکن ییانکنیار ه  ب

. امروز متأسیفانه انسیان مشیاهده شیودغلبه داده می یفق  نگاه منف ی. گاه ینی هر دو را بب  ی  ه  دار

  ینانهمد شده است که نگاه، نگاه بدب  گویی  یرهو غ  یاسیو نخبگان س  ینمسئول یبرخ  ینکه در ب  کندمی

  هایررسییانه ها وغ. در رسییانهکنند یهتک ینقاط منف یرو  ینند باشیید  نقاط مثبت را نب  یباشیید  نگاه منف

را  یاتما واقع  گذاریدآقا شییما نمی  گوینده  چرا، می  گویدشییود. تا انسییان میمی بافییمرتباً منف

 ین. نه، ایی را بگو یقحقا خواهی فلان اسییت  ما می  گوینداسییت، می نمائییاهسیی   گویید. مییی بگو

طبعاً   ینا  -وجود دارد یکه البته نقاط منف- ی را مشاهده کن  یاست. .... اگر فق  نقاط منف  یکسونگری

 شیود می  یدیاز اوضیاع کشیور به ما نخواهد داد  منشر به ناام یبرآورد درسیت  ینا یسیت ن بینیقعوا

ه هر دارند ک  یترچهار تا، پنج تا ت  یها هر روزاز روزنامه  بعضییی  اسییت. ینه  ا  اشیضییرر اجتماع

کار را  ین! ایمنف ی،منف  ی،منف ی،را بلرزاند  منف یفآدم ضییع یکاسییت دل   یکاف یترهات ینکدام از ا

است. نقطه مقابل     یدیاست  موجب ناام ینیبخلاف واقع ی،. ... غلبه دادن نگاه منفدارنددوست می

  گمراه کننیده ه   ینا  ی،منف ینقطیه  ییدنغلبیه دادن نگیاه مثبیت، بیدون د  یعنیجور اسیییت.    ینه  هم

ه   ینکاذب اسیت  ا یت رضیا یت،رضیا ینا  یاناًکه اح  شیوددر انسیان می یتیرضیا یکاسیت  موجب 

کار را کشیور و نظام توانسیته انشام   ین. ایددر کنار نقاط مثبت د  یدرا ه  با ی. نقاط منفیسیت درسیت ن
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اوضییاع  ی اگر بخواه   ین. بنابراینی دو تا را در کنار ه  بب یننتوانسییته انشام بدهد  ا راکار  ینبدهد، ا

 1.«ی و نقاط مثبت را در کنار ه  مشاهده کن ینقاط منف یدبا یاوری ،کشور را درست به دست ب

 

 های اسلامینقد رادیکال و نفی آن در آموزه -5

شریعت   دینی واجبات  از یکی و شده  شمرده  اهمیت   واجد و به ویژه اسلامی  دینی  اندیشه در  نقد

. زندمی  نقد  تنه  به  تنه  آیدمی  نظر  به  که  است  منکر  از  نهی و  معروف  به  امر  اسلام در قالب فروع دین،

موضیوعیت   اقتصیاد  عرصیه  و  دین و اجتماع تا سییاسیت   عرصیه از  هاعرصیه  همه این اصیل و آموزه در

 مسئولیت   ایشاد طریق  از  مؤمنان،  جامعه  در  منکر، از  نهی و  معروف  به  امر  فریضه  اساس،  این بر.  دارد

  گیریشیییکیل  آن  میاحصیییل کیه  کنیدمی  ایشیاد  اجتمیاعی رواب   عمومی  حوزه  نوعی  متقیابیل،  و  جمعی

 پلشییتی و منکر و  شییر  شییدنعادی برابر در تفاوتیبی از  گیریپی  و ایمانی  جامعه جمعی وجدان

 است.

 و هیتلر برآمدن  بیسییت ، قرن سیییاسییی فیلسییوفان  ترینمه  از یکی ،2آرنت   هانا  دانی ،می  چنانکه

 که  دانسییت می غربی  جامعه در  شییر  شییدنعادی   یا  ابتذال نوعی  نتیشه را قرن این در  نازیسیی   فشایع

 و بوروکراتیک اطاعت  لزوم  انگاره  اشیاعه  و  ایشاد طریق از  جامعه عمومی وجدان  سیرکوب  آن، علت 

 مسییئولیت  تواندمی  آنچه  آرنت،  نظر به(.  2۰۰3 آرنت،) بود  شییخصییی مسییئولیت  سییلب   نتیشه، در

 افراد  متقابل داوری  به  معطوف  تفکر و  اندیشیه  شیدنعمومی کند، احیا  دیکتاتوری دوره در را  شیخصیی

 بر  مبتنی عمومی  حوزه گیریشیییکیل بیه  نهیاییت،  در کیه اسیییت  یکیدیگر گفتیار  و  رفتیار  قبیال در جیامعیه

  آنکه، جالب (.  1383 آرنت،) شییودمی  شییر  تسییل  و  شییدنعادی از  مانع و  انشامدمی جمعی وجدان

 را منکر از نهی و  معروف به  امر  ترک  )ره( نیز  خمینی  امام حضیییرت  اسیییلامی، جمهوری  گذاربنیان

 سییاکت   دیگری بکند،  کاری یک  یکیتان  اگر: »دانسییتندمی  هیتلر  امثال به  جامعه  گرفتار شییدن موجب 

 که نیسیت    زم  چرا؟  آقا که  دنبال   بروید  باید همه کرده، خلاف یکی اگر. اسیت  مسیئول ه  او  باشید،

 این نکن، گفت  رفت  شییماها از نفر بیسییت   کرد، خلاف نفر یک  اگر. کنید مؤاخذه  بکنید، کاریکُتک

 کرد، خلاف کار یک  معمّ ، صیورت یک  معم ّ ، یک اگر. شیودمی واقع  تأثیر تحت  نیسیت،  صیحی  کار

 ییک  من  اگر.  دیگر  کنیدنمی  کنی؟می  را  کیار  این  چرا  کیه  آوردنید  آن  بیه  هشوم  معممّین  اطراف،  از

 تیانهمیه.  نشیییین می  جیای   سیییر  من  کنی؟می  را  کیار  این  چرا  کیه  آوریید  هشوم  تیانهمیه  کردم  خلافی

 خوف من و هسیتی  راه نصیف ما  ما، برای اسیت  بزرگ مسیئولیت،  امروز.  مسیئولی   مانهمه  مسیئولید،
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 این منکر از نهی و  معروف به  امر آموزه  معنا، این  به 1...«.بشیود هیتلر قضییه ما قضییه که  دارم را این

 همگانی و عمومی نظارت و  مشیییارکت   متقابل، جمعی مسیییئولیت   ایشاد طریق از که  دارد را قابلیت 

 اعلی در را  نقد سییاسیی سیازنده  طریق، این از و کند تأمین قدرت بر و قدرت در را  جامعه  اعضیای

در عین حال، این آموزه در دین مبین اسیلام دارای دو ویژگی و خصییصیه    .ببخشید تحقق  آن درجه

گیری نقد رادیکال یا مخرب بیانشامد. این دو تواند به شییکلدو می مه  اسییت که عدم اهتمام به آن

و ویژگی یا معیار عبارتند از اول، اهتمام به همبسیتگی و انسیشام اجتماعی، به ویژه در جامعه اسیلامی 

 دوم، رعایت مراتب و شرای  امر به معروف و نهی از منکر در مقام اقامه این فریضه.

 و اسیلامی  جامعه  همبسیتگی و  انسیشام فریضیه این در خصیوص ویژگی نخسیت باید گفت هدف

مسیلمین و هر نوع نهی یا نقدی که جامعه اسیلامی را شیقه شیقه و قطبی   عصیای شیق  نه و اسیت   ایمانی

 به توانمی چیز هر از بی  را هدف آید. اینکند، نوعی نقد رادیکال، افراطی و مخرب به شیییمار می

 آل  سییوره  1۰5 تا 1۰3 آیات در منکر از  نهی  و  معروف  به امر یعنی  مفهوم، این  نزول  شییأن  واسییطه

 و اختلاف  سیراسیر وضیعیت   که شیودمی  یادآور  مسیلمانان به  آیات این  در دخداون. کرد  درک عمران

 به  آیات این  اشیاره مورد اختلاف.  باشیند برحذر آن تکرار از و  آورند  یاد به  گذشیته در را خود تفرقه

 در. گرددمی باز  شییهر این به  پیامبر هشرت از قبل  مدینه در خزرج و اوس  قبیله دو دشییمنی و تفرقه

  مسییلمان  قبیله دو این اختلاف از  نظیر بنی  و  قریظه بنی  مانند  یهود  قبایل  پیامبر، هشرت از  قبل  واقع،

  یهودیان برای  شییرای  و  نشییوند  متحد ه  با دو آن تا  دمیدندمی آن تنور بر و برده را  اسییتفاده کمال

 و  اوس قبیلیه  دو  و افزاینیدمی  خود تحرییک  میزان  بر  نیز  یهودییان پییامبر،  هشرت  بیا. نشیییود  سیییخیت 

 فراموش  بودنید،  بسیییتیه پییامبر هشرت بیا  کیه را برادری پیمیان و  شیییونیدمی داخلی  جنیگ آمیاده خزرج

 و اوس  مسیییلمانان  به و شیییودمی  نازل پیامبر بر  عمران آل  1۰5 تا 1۰3 آیات  هنگام این در. کنندمی

 کُنتُ ْ إِذْ ع ل یکُْ ْ  اللهِ نِعمْ ت  اذْکُرُوا و  ت ف رَّقُواْ    و  ج مِیعًا اللهِ  بِح بْلِ  و اعْت صیِمُواْ» که  شیودمی  یادآور خزرج

ف ا ع ل ى  کُنتُ ْ و   إخِْو انًا  بِنِعمْ تِهِ ف أ صیْب حْتُ  قُلُوبکُِ ْ ب یْن  ف اُلَّف   اُعْد اء  ک ذ لِک   مِّنْه ا  ف أ نق ذ کُ  النَّارِ مِّن  حُفرْ ۀٍ شی 

 بیِالمْ عْرُوفِ  ی یأْمُرُون   و   الْخ یْرِ  إِل ى  ی یدْعُون   أُمَّی ٌ  مِّنکُ ْ  و لْت کُن(  1۰3)  ت هْت یدُون   لَّکُ ْل ع   آی یاتیِهِ  ل کُ ْ  اللیّهُ  یُب یِّنُ

 م ا  ب عیْدِ  مِن  و اخْت ل فُواْ  ت ف رَّقُواْ  ک یالَّیذِین   ت کُونُواْ  و   (  1۰4)  المُْفْلِحُون   هُ ُ  و أوُْل ئیِک   المُْنک رِ  ع نِ  و ی نْه وْن 

 پراکنیده  و  زنیید  چنیگ  خیدا ریسیییمیان  بیه  همگی  و(   1۰5)  ع ظِی ٌ  ع یذ ابٌ  ل هُ ْ  و أوُْل ئیِک   الْب یِّن یاتُ  ج یاءهُ ُ

 شییما هایدل  میان  پس بودید[ یکدیگر]  دشییمنان که  آنگاه کنید  یاد خود بر را خدا نعمت  و  نشییوید

. رهانید  آن از را شیما که  بودید  آت   پرتگاه کنار بر و  شیدید ه   برادران او لطف  به تا انداخت  الفت 

 از  باید و(  1۰3) یابید راه شیما  که باشید. کندمی روشین  شیما برای را خود  هاینشیانه  خداوند  گونهاین 

  آنان و  بازدارند زشیتی از و  وادارند  شیایسیته کار  به و کنند  دعوت  نیکی  به[ را مردم] گروهی شیما  میان
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 پراکنده  آمد  برایشیان آشیکار  د یل  آنکه از پس که  مباشیید  کسیانی چون  و(  1۰4)  رسیتگارانند همان

 این  نزول  شیأن درک با  («.1۰5) اسیت   سیهمگین عذابی  آنان  برای و  کردند پیدا اختلاف ه  با و  شیدند

 هدف  که اسیییت   ایآموزه منکر، از  نهی و معروف  به امر که  نمودتأکید  گزاره  این بر توانمی  آیات،

 و  خطرهیا  برابر  در  اجتمیاعی  کییان  تهیدیید  از  جلوگیری  و  اجتمیاعی  وحیدت  و  همبسیییتگی  تحکی 

 معروف  به امر  بنابراین،. ببرد اضیمحلال و  فروپاشیی سیمت  به را  جامعه  تواندمی که اسیت  هاییآسییب 

  عاملی  ترینمه   و  دارد قرار اجتماعی امر  کانون در و اسییت  اجتماعی  کاملاً ایآموزه  منکر، از نهی و

 بوده اجتماعی پیوسیتگی و  همبسیتگی  رفتن بین از و تفرقه و اختلاف  شیده، آموزه این  نزول سیبب  که

  . است 

 معروف به  امر  امکان  و  بود محقق  همه شیرای  اگر گفت   باید ویژگی یا معیار دوم نیز  توضیی  در

 مرتبه. اسیت  ضیوابطی و مراتب  دارای  اسیلامی شیریعت  طبق آن اجرای  داشیت، وجود منکر از نهی و

 حال در که فردی  که کند رفتار طوری  باید  فرد  یعنی اسییت   الگوسییازی و رفتاری شیییوه  نخسییت،

 با  یا  و  کند اخ  یا  برگرداند روی  مثال  برای  ندهد،  ادامه را آن و  شییود متوجه  اسییت، منکری ارتکاب

  نحوه آن،  بارز مثال. کند  دعوت خوی  از  الگوسیازی به را  دیگران  معروف، و  شیایسیت   اعمال  انشام

  صادق  امام  بیان  به. است ( ع) حسین  امام و  حسن  امام  سوی از  اعرابی  مرد به  صحی  وضوی  آموزش

ن تکُِ   بِغ یرِ  لِلنیّاسِ  دُعیاۀً  کونوا(: »ع)  یعنی  ،«دهیید  انیدرز  و  پنید  زبیان،  از  غیر  روشیییی  بیا  را  مردم   ألسیییِ

 این و اسیت   زبانی مرتبه  دوم،  مرحله و  مرتبه. دهید ترویج خود رفتار با را  معروف و کنید  الگوسیازی

 در. داد  لسییانی تذکر تواننمی  سییاکن  به ابتدا و  نباشیید  کارسییاز رفتار  با تذکر که  اسییت  زمانی  مرحله

 منکر از نهی بر  بایسیییت می معروف  به امر و معروف به  امر  بر  باید خیر به دعوت  نیز لسیییانی تذکر

  المُْنک رِ   ع نِ  و ی نْه وْن   بیِالمْ عْرُوفِ  و ی یأْمُرُون   الْخ یْرِ  إِل ى ی یدْعُون  أُمَّی ٌ  مِّنکُ ْ  و لْت کُن: »بیاشییید  داشیییتیه  اولوییت 

 بیه  امر  مرحلیه،  دو  هر  طی  از  پس  اگر  سیییوم،  مرتبیه  در(.  1۰4عمران:    آل)  «المُْفْلِحُون   هُ ُ  و أوُْل ئیِک 

 اجبار از  تواندمی مکلف فرد  داد،  ادامه خود منکر  به فردی  و  نشیید واقع مؤثر منکر از  نهی  و  معروف

 کنند،می  قلمداد  یدی برخورد نوعی را اجبار برخی. اسیت  مراتبی  دارای نیز اجبار  البته،. کند  اسیتفاده

 را درب یا و کنند دور  محی  از را فرد  آنکه  مانند  اسییت، جدی  ممانعت   معنای به اجبار که حالی در

 بر  ایخامنه اللهآیت    حضیرت  رهبری،  معظ   مقام جمله از و فقها از  بسییاری  البته،.  ببندند او روی بر

 تمامی در اجبار  مرحله  الشییرای ،  جامع فقیه و اسییلامی  حکومت   داریزمام هنگام به  که  باورند این

 در  ایشیان. باشیدمی حرامآنها   بر بلکه و اسیت   سیاق  افراد از و  اسیت   اسیلامی  نظام  مختص  آن مراتب 

 برای فیزیکی برخورد آیا  اینکه  مورد در  13۷۷ 2 22 تاری  در  تهران  دانشیگاه پاسی  و  پرسی  جلسیه

  نیستید   منکر  با  برخورد  به  موظّف  وجه  هی   به  شرعاً  شما.  نه: »فرمایندمی  است،  مشاز  ناهیان و  آمران

 حکومت، برای  البته.  اسییت   زبانی فق   مردم،  برای منکر از نهی... هسییتید گفتن به  موظّف فق  شییما
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 خشن و قانونی برخورد است  ممکن  احیاناً  حکومت  برخورد  باشد، بزرگی منکر اگر. نیسیت  طور این

 هی انمّا اسیت   زبان هسیت، اسیلام  مقدسّ شیرع در که معروفی  به امر و منکر از  نهی  لیکن  باشید  ه 

 در  منکر  از  نیاهییان  و  معروف  بیه  آمران  هیایویژگی  بییان  در  همچنین،  انقلاب،  معظ   رهبر.«  اللسیییان

  اشیاره موارد این  به  1382 2 22  تاری  در بهشیتی  شیهید  دانشیگاه  دانشیشویان  پاسی  و  پرسی   جلسیه

  بیه  خودش  بیایید منکر  از نیاهی و معروف بیه آمر کیه  خوانیدممی  جمعی برای را حیدیثی دیروز: »کننیدمی

  رفق  با   «ینهی  لمن رفیق و یأمر لمن رفیق. »عامل ه  و  باشیید  عال   ه   کند،می  نهی  و  امر دارد  آنچه

 همین اما  اسیت  تمناکردن از غیر –نکن  بکن–  دادن  دسیتور یعنی  نهی،  و  امر. کند نهی و امر  مدارا و

 این بر.«  شییود عمل باید طوری  این  نظرم به. دهد  انشام –خشییونت  با  نه– محبّت  و  مدارا رفق، با را

 خشیونت  و زور دخالت  به  معتقد برخی  و  شیده  آموزه این متوجه  اسیلام تاری  در  که انحرافی  اسیاس،

  نخسییتین خوارج  واقع، در. گرددمی باز  خوارج به  تاریخی  لحاظ به  هسییتند،  آموزه این )کلامی( در

 و قیدرت اعمیال  بیا  بیایید و  نیدارد مراتبی منکر، از نهی و معروف  بیه امر  بودنید  معتقید کیه  بودنید کسیییانی

  شییرای  در  داع  شیییوه.  دانسییتندمی مرگ  مسییتحق را منکر مرتکب  و  گرفت  را منکر جلوی زور

 کلی  بیه  تلقی  این  از  شییییعی  فقیه  و  اسیییت   خوارج عقییده  همین  میراث منکرات،  بیا  مقیابلیه  در  کنونی

 که  «منکر از نهی و  معروف به  امر»  عنوان با خود  سیخنرانی در  مطهری مرتضیی  شیهید  اسیتاد.  مبراسیت 

 که شییده  وارد اخبار در: »فرمایدمی و  پرداخته تلقی این  نقد به  رسیییده، چاپ به  «گفتار  ده» کتاب در

 و ید  مرحلیه زبان،  مرحلیه قلیب،  مرحلیه:  دارد  مقیام  سیییه و  مرحلیه  سیییه منکر از نهی و  معروف به امر

  مسیلمانان  سیرنوشیت  به علاقه و نیت  حسین و اخلاص  آنکه جای  به قلب  مرحله از  معمو ً ما. عمل

  آنکیه  جیای  بیه  زبیان  مرحلیه  از  و  فهمی می  بیشیا  هیایعصیییبیانییت   و  خروش  و  جوش  کنی ،  درک  را

بِیلِ  إِلىِ  ادْعُ: »فرمایدمی قرآن که  بفهمی   منطقی  و  کنندهروشیین  هایبیان   المْ وْعِظ  ِ و  بِالْحِکمْ  ِ ر بِّک   سیی 

ن  ِ نُ هیِ  بِالَّتیِ ج ادِلْهُ  و   الْح سیی  لَّ نبمِ  أ عْل  ُ هُو  ر بَّک  إِنَّ  أ حْسیی  بِیلِهِ ع ن  ضیی   با   بِالمُْهْت دِین   أ عْل  ُ و هُو   سیی 

  مشادله  اسییت  نیکوتر  که[ ایشیییوه] به  آنان  با  و کن  دعوت پروردگارت راه به  نیکو اندرز و  حکمت 

 و هیاموعظیه  ،( 125  نحیل:) «اسیییت  دانیاتر[  نیز] ییافتگیانراه[  حیال]  بیه  تو پروردگیار  حقیقیت،  در.  نمیای

 و عمل حسییین و عملی تبلیق  اینکه جای به ه  عمل و ید  مرحله از و فهمی می  آمیزتحکی  پندهای

:  13۷۰  مطهری،) «کرد زور اعمیال بیایید کیه ای فهمییده  را مطلیب  این تنهیا  بفهمی ، عملی  تیدابیر همچنین

91.) 

 با تکیه بر اسیییلامی و  هایچارچوب آموزه در پایان این بخ ، باید به این نکته توجه کرد که در

 یعنی  اسیلام، در  حکومت  از  نقد سییاسیی و انتقاد  مشیروعیت  دربارۀ مرجع  تریناسیاسیی و  ترینمه 

 از حاک   نقد سییاسیی و انتقاد  مه  جایگاه  نسیاء، سیورۀ  148  شیریف   آی  که گفت  توانمی  مشید، قرآن

 خلق عیب  به زشیت،  گفتار به  کسیی  که داردنمی دوسیت   خدا: »فرمایدمی مذکور  آی . کندمی  مطرح را
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 .«اسیت   بندگان  احوال به  دانای و  شینوا خدا که  باشید رسییده او  به ظلمی اینکه مگر  کند،  بلند صیدا

 تعریف  کیه  بیدانی   مثبیت   نکیات  پرداختن  بیه  الزام  بیدون-  منفی  نکیات  بییان  صیییرفیاً  را  انتقیاد  اگر  حتی

 در نقد  مفهوم در  «جوییعیب »  رسیید.  خواهی  جوییعیب  به  اوج، در  -اسیت  همین نیز  انتقاد  صیحی 

 در واژه این که  نیسییت   مفهوم بدین وجه هی   به اسییلامی  جامع  در واقع در و عرب  زبان و  فرهنگ

 من  دوسیتان  بهترین: »اسیت  نقل(  ع)  صیادق جعفر  امام از  چنانکه. گیردمی قرار منفی هایارزش  حوزۀ

 که شیییده روایت ( ع) هادی امام از همچنین. «بییاورند هدیه برای  را من عییب  که  هسیییتنید  کسیییانی

:  13۷۷)محسیینیان راد،   «بپذیرد کنند،  انتقاد و عتاب را او اگر  که کندمی خیر ارادۀ  ایبنده بر  خداوند»

23.) 

 

 گیرینتیجه

 بردارکدورت و  کینه و زیدمی  صییمیمیت  و صییفا  با  و  آبرومند  گونه،و اسییلامی آئینه دینی  جامعه

 برخورد یکدیگر با  غ  و غلّ بی  و  شیییفاف و  صیییاف  چنانآن  ایجامعه چنین در  مردمان.  نیسیییت 

  ایتحفیه  و(  هیدییه)  را  آن  بلکیه  داننید،نمی  بید  را  یکیدیگر  نقید  و  عییب   ییادآوری  تنهیا  نیه  کیه  کننیدمی

 عدل و  انصیاف  با  سییاسیی،نقدهای   ها وگزارش  ها،بررسیی آورند. بنابراین، اگرمی شیمار  به ارزشیمند

 کوچک هایعیب  و نکنند کتمان را حقایق  ایسییاسیی و رسیانه  هایتحلیل و  تشزیه در و  باشید  همراه

 آزادی موهبت  از کلام، یک در و نکنند  بدل  نویسیدرشیت  به را  نویسییدرسیت   ندهند، جلوه بزرگ را

 فکری و فرهنگی امنیت  تأمین در بنیادی و مه   نقد سییاسیی نق   برند،  بهره شیایسیتگی  به بیان و قل 

 غیر نقادان سییاسیی رفتاری  انشامد، اما اگربه بالندگی جامعه سییاسیی و نشیاط سییاسیی می و دارد  مردم

 سیوء  آزادی نعمت  از و بزنند  ویرانگری  به دسیت  باورها سیاختن  اسیتوار جای  به و  باشیند  داشیته این از

سییلامت سیییاسییی جامعه و اقتضییائات    مسیییر  خلاف بر  تبدیل کنند،  انتقام به را  انتقاد و  اسییتفاده

 ایران  سیاسی  جامعه در  رسدمی  نظر به  حال، عین در  .اندبرداشته  گیری جامعه سیاسی سال  قدمشکل

 افراد حقوق  بایسیت می  و اسیت   ناقص  نقد  آزادی  زمینه در فعلی قوانین  کنونی،  شیرای  در و اسیلامی

 مرز تا پرداخت  خصیوص  این در قوانین تدوین به  سیپس و  شیود  شیناخته رسیمیت  به  نقد قلمرو در

 و  ای نشیناخته رسیمیت   به را نقد حقوقی  سیند هی  در ما  متأسیفانه.  شیود  مشیخص  کاملاً  توهین و  نقد

 قلمرو ابتدا  که  اسیت   ایجامعه سیال   جامعه  که  حالی در  ای ،کرده توجه منفی  مسیائل  قلمرو  به بیشیتر

 .شود تعیین هامشازات و هاممنوعیت  قلمرو سپس و باشد مشخص  آن در افراد حقوق

 

 منابع
 چاپخ .: تهران  پویان،  حسن ترجم  ،شناسیجامعه فرهنگ  (،13۶۷هیل ) استفن و آبرکرامی، نیکلاس
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 .نی: تهران  باقری،  عباس ترجمه ،اخلاقی ملاحظات و اندیشیدن  ،(1383) هانا آرنت،

 .برومند  عبدالرحمن  بنیاد: واشنگتن ناشر، ترجمه ،دیکتاتور  دوران در شخصی مسئولیت  ،(2۰۰3) هانا آرنت،

مشموعه مقا ت عیار نقد، دفتر اول، به کوش  علی اوجبی،    دعوت به اخلاق تقد،(، 1388اسلامی، سید حسن )

 .9 -34تهران: خانه کتاب، صص 

  ایران« اسلامی جمهور  تظام  مسئولان دیدار در »بیاتات(  139۰  5  1۶ای )امام خامنه

 http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=16889 

خیییامییینیییه )امیییام     تاااظاااام«  کاااارگااا اران  دیااادار  در  »بااایااااتاااات(  1385  ۷  18ای 

http://www.ghadeer.org/BsnText/13863 

 دولت«  هیأت اعضای  و جمهوریرئیس دیدار در  »بیانات(  138۷  ۶  2ای )امام خامنه

 http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=3661 

   8۷  ۰۶  ۰2در دیار رییس جمهور، اعضای هیأت دولت در تاری   ا امام خامنه

 ،399 ص ،14 جلد ،امام  صحیفه(  13۶۰  3  12)ره( )  خمینی امام

http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_43397 

 ،512 ص ،8 ، جلدامام  صحیفه( 1358    4  1۶)ره( )  خمینی امام

http://farsi.rouhollah.ir/library/print?book=sahifeh&volume=8&page=512 

 دوم.  چاپ  جامی، تهران: ،ادبی  تقد   ها روش و مباتی ،(13۷۷)نصرالله   امامی،

 تبلیغات   سییازمان هنری  حوزه) مهر  سییوره تهران: ،هنر   تقد  مختلف ها شاایوه، (1384)  الله  حبیب   اللهی،آیت 

 (.  اسلامی

 85  ۰۷  18ر دیدار مسئو ن و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، بیانات د

 139۰  5  1۶در میان مسئولین نظام،  بیاتات مقام معظم رهبر 

  طبیبیان،  حمید سید  دوم، برگردان ، جلدالحدیث(  العربی  )المعجم فارسی عربی ااا  فرهنگ ،(1381)  جر، خلیل

 .  کبیر  امیر تهران:

 .یازده  چاپ  سمت،: تهران ،کاربرد  منطق ،(1394) اصغر  علی سید خندان،

 .یازده   چاپ  کتاب،  بوستان: ق   ،مغالطات ،(1395) اصغر  علی خندان،

 ، شیراز: نوید شیراز.بنیادها و رویکردها  تقد ادبی(، 1385دستغیب، عبدالعلی )

 . 8و  14مؤسسه تنظی  و نشر آثار امام خمینی )ره(، جلد  صحیفه امام،(،  1389الله )صحیفه امام خمینی، روح

، وزارت فرهنگ و ارشییاد اسییلامی، سییازمان چاپ و صااحیفه تور(،  13۶1الله )صییحیفه نور امام خمینی، روح

 انتشارات.

نگاری فرهنگ نقد علوم اجتماعی در ایران(، کتاب ماه علوم  )مردم  بازار ساایاه تقد (، 138۰فاضییلی، نعمت الله )

 .33 -42، صص 48و  4۷جتماعی، شهریور و مهر، شماره  ا

http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=16889
http://www.ghadeer.org/BsnText/13863
http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=3661
http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_43397
http://farsi.rouhollah.ir/library/print?book=sahifeh&volume=8&page=512
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در ور بااهااره  تاارازو   در(،  1393)  احییید  قیییرامیییلیییکیییی،  فیییرامیییرز دسیییییتیییرسیییییی   ،

http://www.samt.ac.ir/uploads/bookpdf/447.pdf 

 عباس انتظامی، نشر فقره. ترجمه بررسی، فرایند در نقد  (،1385فوکویاما، فرانسیس )

 .3 و 4  شماره  هنری،  حوزه نمایشی، هنرهای ماهنامه مؤثر، نقد مخرب، نقد (،1385) نصرالله  قادری،

(، »من  و کن  نقید«، مشموعیه مقیا ت عییار نقید، دفتر اول، بیه کوشییی  علی  1388)  کزازی، میرجلال الیدین

 .32۷ -329اوجبی، تهران: خانه کتاب، صص 

، تابسیتان،  1۰(، »انتقاد در مطبوعات و وضیعیت آن در ایران«، علوم اجتماعی، شیماره  13۷۷محسینیان راد، مهدی )

 .1۷-4۶صص 

 .صدرا: تهران  گفتار، ده ،(13۷۰) مرتضی مطهری،
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